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سوسیالیست هراسي
 ایــن تعــداد رأی به بایــدن به چهــره ای که نه 
کاریزماتیك است و نه از محبوبیت چندانی برخوردار 
اســت، جای درنگ دارد. اینجا جایی اســت که آرای 
مــردم معنایی بیــش از انتخاب یکــی از نامزدها را 
دارد و درك این معنا برای ما، بســیار آســان اســت. 
آرایی که معنایــی همچون ابراز خشــم، خلاصی از 
وضعیت موجــود و ترس از آینــده را در خود دارد و 
همین هاســت که اصالت دموکراســی را زیر ســؤال 
می برد؛ اضافه شــدنِ معانــی دیگر به دموکراســی 
که زمانی هدفش تعین  بخشــیدن بــه آزادی و ایجاد 
دنیایی بهتر بوده اســت. «ایجــاد دنیای بهتر» چیزی 
اســت که نمی توان آن را در انتخابات این دوره آمریکا 
دید. بی تردید حالِ دموکراســی وخیم اســت و دست 
بر قضا در جوامــع دموکراتیك بیش از هر جای دیگر 
نشــانه های این بیماری بروز می کند. از این روست که 
حامیان دموکراســی ناگزیرند عصیان به وجود آمده را 
نشــانگر اقتدار دموکراســی بدانند. بی دلیل نیست ما 
امــروز بیش از هر زمان دیگر شــاهد این هســتیم که 
حامیــان دموکراســی از قانون و امکانــاتِ قانونی در 
صیانت از آرای مردم و دموکراســی سخن می گویند. 
این حجم دفاع از دموکراســی بیــش از آنکه دفاع از 
آن باشــد، پنهان کردن عصیان جامعــه ای بحران زده 
اســت که دیگر دموکراســی تمام و کمــال در آن کار 
نمی کند. ســرمایه داری این بار صرفا با بحرانِ سرمایه 
روبه رو نیســت بلکه با بحران هــای دیگری از جمله 
هویت هم روبه روســت. مردمی که احساس می کنند 
صورت ندارند و با خشــم بازگشته اند تا در قالب آرای 
خود صورت خود را بازیابند. پس به این معنا، جامعه 
آمریکا جامعه ای بحران زده است: «جامعه بحران زده 
بــه معنــای جامعه ای نیســت کــه در آن بی هدفی 
یــا بی فایدگــی حاکم اســت و مــردم نمی دانند چه 
می خواهند بلکه جامعه ای اســت که با لبریزشدن از 
اهداف و معناها در نوعی اشباع شدگی تمامی مردم، 
خود عین خواسته های خویش می شوند، بدون اینکه 
بتوانند آرزوهای دیگری مطــرح کنند. یك بی کار غیر 
از داشتن یك شغل چه هدفی می تواند داشته باشد؟ 
و یك کوخ نشــین؟ و خانواده هایــی که در حومه های 
تهدیدآمیــز زندگی می کنند؟ در این وضعیت ســرریز 
اهداف به نظر جایی برای پرســش از نفس اهداف و 
معناها وجود ندارد». «بی تردید مطالبه یك شــغل یا 
یك سرپناه موجه است ولی عصیان و سرپیچی فقط 
از نداشتن یا کمبود ســر بر نمی آورد. عصیان همواره 
محصول یك افزایش اســت. آن هنگام که یك گروه 
عزم جزم می کند تا علیه برچسب های بی چون وچرا و 
محدودیت های جایگاه تعیین شده برای خود بشورد»۲.
مــردم آمریــکا بــه دلیــل زیســتن در جامعــه 
دموکراتیــك، بیش از هــر زمان دیگری پــی برده اند 
این دموکراســی راهی به رهایی نیســت. آنان در پی 
رهایی اند، از همین رو برچسب هایی که رقیبان به بایدن 
می چســبانند، بیش از آنکه زمینه اخلاقی و اقتصادی 
داشته باشد، برچسب های سوسیالیستی است. رقیبانِ 
بایدن با سوسیالیست هراســی هم قادر به شکست او 
نشــدند و این مهم بیش از آنکه نشــئت گرفته از این 
باشــد که بایدن باوری جدی به سوسیالیست ندارد یا 
دست کم مرام سیاســی او چیز دیگری است، نشانگر 
سوسیالیسم هراسی در جامعه آمریکاست که هر روز 
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ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3857 شنبه   17 آبان 1399

امیرانتظام  عباس  سرنوشــت  جعفری:  امیرحسین 
نقطه ای تأمل برانگیز در تاریخ معاصر ایران اســت. 
از مســئولیت های مهم متعدد،  شــخصی که پس 
دوران زیادی را در زندان ســپری کرد و تعبیر های 
گوناگونــی از عملکــرد او وجــود دارد. جناح ها و 
به مرور زمان تصورات  نیز  شخصیت های سیاســی 
مختلفی درباره او داشته اند؛ از دانشجویان پیرو خط 
امام تا جنبش مسلمانان مبارز و حزب توده. ۱۳آبان 
فارغ از تســخیر ســفارت آمریکا و بررسی عملکرد 
دانشجویان با سرنوشــت عباس امیرانتظام نیز گره 
خورده است؛ کسی که دانشــجویانِ افشاگر اسناد 
مربوط به او، سال ها بعد به دلجویی اش پرداختند. 
در این زمینــه با الهه میزانی(امیرانتظام)، همســر 
عباس امیرانتظام گفت وگویی کردیم که مشروح آن 

را در ادامه می خوانید.

 خودتان را معرفی کنید. �
من الهه میزانی هســتم، اما بــه تقاضای مؤکد 
همســرم در محافــل سیاســی-اجتماعی بــا نام 
امیرانتظــام خــود را معرفــی می کنــم، زیــرا تنها 
بازمانده ایشــان در ایران هســتم که شــاید بتوانم 
نام ایشــان را زنده نگه دارم؛ مانند شــادروان خانم 
بازرگان، اردلان، فروهر و... . مادر دو فرزند هســتم، 
از طــرف خانواده پدری از خانــدان قاجار بوده و از 
طرف مادری آذری هستم؛ به طوری که پدر و مادرم 
سردار رشید نویان حاکم آذربایجان در زمان قاجاریه 
بودنــد. در تاریخ دی  ۱۳۳۳ در تهران متولد شــدم 
و دوران دبســتان خود را در مدرسه نیمه آمریکایی 
میس مری - بهار نو گذراندم. بعد از پایان دبســتان 
در مدرسه بین المللی ایران «ایران زمین» در خیابان 
انقلاب (۲۴ اســفند ســابق) ادامــه تحصیل دادم 
که جزء ۱۵ مدرســه بین المللی برتر در جهان بود. 
ساختمان این مدرسه متعلق به سفارت کره بود که 
ازسوی بنیان گذاران آن و به کمک آموزش و پرورش 
وقت خریداری شــده تا این مدرسه در آنجا پا بگیرد 
که خالی از لطف نیســت. امتیاز این مدرسه آن بود 
 International) که علاوه بر دیپلم ششگاه سوئیس
Baccalaureate) دیپلم آمریکایی، هر دانش آموزی 
می توانســت در صــورت تمایل برای اخــذ دیپلم 
ایرانی هم تلاش کند. پدرم اصرار داشت من دیپلم 
زبان فارســی را هم داشته باشم. نکته درخور توجه 
دربــاره ایــن مدرســه ایــن  اســت کــه فرزنــدان 
صاحب منصب هایی مانند آقای شریف امامی، آقای 
خلعتبری و... در این مدرسه حضور داشته و در کنار 
آنها خانم نیلوفر {معصومه} ابتکار نیز از شــاگردان 
این مدرسه بودند. یادم می آید که دهه ها بعد یکی 
از هم دوره ای ها بــه من چنین گفت که ببین روزگار 
چگونه چرخید که یکی مانند تو از این مدرســه به 
زندان رفت و دیگری نیلوفر شــد که دســت راست 
دولــت فعلی قرار گرفــت! من بــدون اینکه خود 
متوجه باشم، از سنین نوجوانی به مسائل سیاسی – 
اجتماعی بسیار علاقه مند بودم و کنجکاوی عجیبی 
داشــتم و با اینکه زبان اول من فارسی نبود، سعی 
می کــردم نشــریات و کتاب هایی که در دســترس 
نبود که به کمک یکی از آشــنایان پدر در دســترس 
قرار می گرفت، مطالعه کنــم. از نوجوانی به علت 
علاقه وافر به سیاســت هدفم ورود به سیاسی ترین 
دانشکده دانشــگاه لندن یعنی مدرســه اقتصاد و 
علوم سیاســی لندن (LSE) بود که شخصیت های 
سیاســی مهمــی مانند پوپــر، کنــدی و ... در آنجا 
تحصیل یا تدریس کرده بودند. در آن دوران بســیار 
فشــرده درس خواندم تا جایی که مقطع لیسانس 
را در سه ســال و فوق لیسانس را یک ساله به پایان 
رســاندم. گفتنی است که رشــته تحصیلی من در 
مقطع لیســانس علوم سیاســی و روابط بین الملل 
و کارشناسی ارشــد اقتصاد سیاســی بود. پس آن 
آماده ورود به دوره دکتــرا جهت تحقیق در زمینه 
چگونگی بازار مشترک خاورمیانه  که در حال حاضر 
مورد بحث اســت، شــدم. از آنجایی که بــرای آغاز 
دوره دکترا چند ماه فرصت داشــتم، تصمیم گرفتم 
در اواخر ســال ۱۳۵۶ بــه ایران بازگــردم و ضمن 
اســتراحت بازار کار ایران را برای آینده بررسی کنم، 
ولــی از آنجایی که بلافاصله جرقــه تحولات منجر 
به انقلاب زده شــد و ازســوی دیگر مادرم که هنوز 
جــوان بودند، دچار بیماری ســختی شــده بودند، 
تصمیم گرفتم در ایران ماندگار شوم. در عین حال با 
کار کردن و کسب تجربه از این فرصت استفاده کنم؛ 
بنابراین تصمیم گرفتم با هدف ورود به عرصه کار، 
برای سازمان های متناسب با رشته ام آزمون ورودی 
بدهم. گو اینکه در همه سازمان ها به دلیل پشتوانه 
تحصیلی و دانشــگاهی کــه در آن تحصیل کردم، 
موفق به ورود شــده ولی با توجه به ســن و تجربه 
اندکــم ترجیح دادم در بانک توســعه کشــاورزی 
زمان به مدیریت عاملی شــادروان مهدی سمیعی 
اقتصاددان به نام همکاری خود را در کنار پرســنل 
جوان و تحصیل کرده آغاز کنم. محیط بانک توسعه 
یادآور اتمسفر دانشــگاهی بود؛ بنابراین چنین بود 
که با خشــنودی فراوان در میهنم مشــغول به کار 
شدم و به دلیل وقایع ناشی از تحولات ۱۳۵۷ امکان 
بازگشــت به تحصیل در انگلیس برایم مقدور نشد. 
البته اکنون که به گذشــته نگاه می کنم اگر می شد 
سرنوشــت را از سر نوشت، من باز همین گونه عمل 
می کردم؛ زیــرا حضور در آن دوران بحرانی موجب 
شــد که من از یک دنیای فانتزی بــه واقعیت های 
جامعه ام بیشــتر پی برده و میهــن و هم میهنانم را 

آن گونه که بودند، بشناسم.
 چگونه با آقای امیرانتظام آشــنا شدید؟ در  �

یك زندانی سیاســی بی پایان چــه چیزی برای 
دوست داشتن پیدا کردید؟

وقتی امیرانتظام دســتگیر شد من سنی نداشتم 
و از تجربه سیاســی برخــوردار نبــودم؛ اما جالب 
است که روزی که در روزنامه خبر دستگیری اش را 
دیدم، احساس کردم امیرانتظام دچار یك دسیسه و 
توطئه شــده است. همگی او را به عنوان یک چهره 
محبوب و مطرح و متفاوت و میهن دوست سیاسی 
می شناختند و آنچه برای او رقم خورد، حق او نبود. 
ایشان پس از حضور بی وقفه ۱۵ ساله برای اولین بار 
از محیــط زندان به خانه امــن در فرمانیه منتقل و 
به مدت دو ســال در آنجا نگهداری شــدند. به جز 
همسرم، آقای نورالدین کیانوری و خانم مریم فیروز 
هم زمان ســاکنان آن خانه امن بودنــد. اما به دلیل 

تضادهای شدید سیاسی مراوده ای با هم نداشتند.
از زمــان انتقال بــه خانه امن هفتــه ای یك بار 
امیرانتظام با راننده می توانســت درون شهر تهران 
چند ساعتی به اصطلاح چرخی بزند. خروج ایشان 
در شــهر ســال ۱۳۷۳ رخ داد. از آنجا کــه خانواده 
ایشان در آن زمان در خارج از کشور بودند، به تدریج 
به ایشــان اجازه داده شــد که هفتــه ای یک بار در 
روزهای پنجشــنبه تــا پایــان روز جمعــه همراه 
محافظ به دیدن بســتگان و دوســتان نزدیک برود. 
اولین دیدار به خواســته مهندس بازرگان چند ماه 
قبل از درگذشــت آن شــادروان در محل مسکونی 
ایشان در لواســان بود. همســر و فرزندانش نیز از 
ایران رفته و بیشــتر اقوام نزدیکش هم از دنیا رفته 
بودند. در آذر ۱۳۷۵ طبق روال که ایشــان به منزل 
یکی از بســتگان رفته بودند، مسئولان امنیتی برای 
برگرداندن ایشــان به خانه امــن مراجعه نکردند. 
پس از ساعتی که از وقت مقرر گذشت، امیر انتظام 
بی وقفه تماس تلفنی گرفته و جویا شده که چرا به 
دنبال ایشان نمی آیند. بهانه اول این بود که ماشین 
در دسترس نیســت و به جای غروب جمعه، شنبه 
صبح برای برگرداندن ایشــان خواهند رفت. شــنبه 
صبح به شــنبه عصر موکول و شنبه به یکشنبه و... 
یا بهانه آوردن از قبیل نبودن اتومبیل، نبودن راننده 
و پنچر بودن لاســتیک! از برگرداندن امیرانتظام سر 
باز زدند. در آخرین مکالمه همســرم به آنان گفت 
که با استفاده از وسیله نقلیه عمومی خود شخصا 
به خانه امن بازخواهد گشــت. در پاســخ به ایشان 
گفته شــد تا اطلاع ثانوی ایشان باید بیرون از زندان 
به ســر ببرند. اقدامی بس حیرت آمیز و ابهام انگیز 
برای امیرانتظام؛ زیرا که نه حکمی در دست داشت 

کــه بیانگــر مرخصی باشــد یا 
نشــانگر تعلیقی بــودن زندانی 
باشــد. چنین بود که بلاتکلیفی 
امیرانتظام پس از ۱۷ سال آغاز 
آشیانه ای  امیرانتظام  اما  شــد؛ 
نداشــت که به آنجــا باز گردد، 
زیرا که خانه فعلی ما به دلیل 
آنکــه ســازنده آن از بانک وام 
گرفته بــود، در وثیقه بوده و به 
دلیل نداشتن ســند مستقل در 
اما  نداشت،  قرار  خطر مصادره 

به خاطر حفاظت و نگهداری از آن توســط یکی از 
منسوبان همسرم سال ها با قیمت نازلی در اجاره در 
اختیار خانواده ای قرار داشــت. این در حالی بود که 
امیرانتظام خانه ای برای زندگی نداشــت و مستأجر 
هم حاضر بــه تخلیه خانه نبود. این خانه فعلی را 
هم در ســال ۱۳۵۳ پیش خرید کــرده بودند و بعد 
از انقلاب به علت سند نداشــتن از خطر مصادره در 
امان ماند. نهایتــا امیرانتظام موفق به تحویل خانه 
شد؛ اما با یک مخروبه مواجه شد که بعدها پس از 
وصلت ما توانستیم تدریجا این مخروبه را تبدیل به 

خانه دائمی کنیم.
 آیا خاطره خاصی از زندان ایشــان در ذهن  �

دارید که گفتن آن در این بخش ضروری باشد.
در دوره ای کــه انتقال امیرانتظام از یک زندان به 
زندان دیگر شروع شــده بود (زندان های چرخشی) 
دو نفر از کمیســرهای حقوق بشــر سازمان ملل در 
دو مقطع متفاوت برای بررسی وضعیت حقوق بشر 
به ایران آمده بودند. هر دو درباره پرونده امیرانتظام 
اطلاعات وســیعی داشــتند؛ بنابرایــن علاقه مند به 
دیدار با او بودند. در یک ســفر گالیــن دوپول تقریبا 
زمینه بــرای ملاقات این دو آماده شــده بود؛ اما در 
لحظه آخر تصمیم مقامات امنیتی تغییر یافت؛ پس 

در یک شب بسیار سرد برفی همسرم با لباس نازکی 
که خود در زندان دوخته بود، سریعا سوار یک وانت 
ســرباز شد و به زندان قزل حصار انتقالش دادند. در 
بین راه امیرانتظام دچار سرماخوردگی بسیار شدیدی 
شــد و درد زیادی در ناحیه گوش او آغاز شــد. بعد 
از فروکش کردن بحران ســفر کمیسر سازمان ملل، 
امیرانتظام را مجــدد به زندان اویــن برگرداند. این 
در حالــی بود که امیرانتظام دچــار تب ولرز و تداوم 
درد در ناحیه گوش بــود؛ بنابراین به بهداری زندان 
شکایت کرد، اما چون مسئولان بهداری امکان مداوا 
را در محل زندان نداشتند، اعلام می کنند ایشان باید 

سریعا به زندان منتقل شوند. 
 شما چگونه با ایشان ازدواج کردید؟ �

دربــاره چگونگی آشــنایی خود بــا امیرانتظام 
می توانم بگویم سرنوشــت چنان برای ما رقم زده 
شــده بود کــه در آذر ۱۳۷۵ زمانی کــه بلاتکلیفی 
ایشان آغاز شــد، چندی نگذشته بود که من به طور 
اتفاقــی ایشــان را در منزل صمیمی ترین دوســت 
ایشــان از دوران کودکســتان تا آن زمان که بیشــتر 
وقت خــود را در کنار امیرانتظــام گذراند، دیدم. از 
قضا دوست و همســایه خاله من بودند. در همان 
روزهــای اولیه شــبی به طور اتفاقی برای شــام در 
منزل این دوســت دعوت شــده بودم. در بدو ورود 
با چهره ای مواجه شــدم که در عین آشنایی غریبه 
بود و در چنین جمعی من انتظار حضور ایشــان را 
نداشتم. وقتی که میزبان ایشــان را معرفی کردند، 
بــرای چند لحظه ای مات و مبهــوت بودم؛ زیرا که 
ســال ها بود که هیچ گونه خبری از وضعیت ایشان 
نداشــتم. حتی فکر می کــردم که خدایــی ناکرده 
در میــان ما نیســتند. در همان دقایــق اولیه دیدار، 
به ایشــان گفتم از همان اولی که شــما را دستگیر 
کردند، به بی گناهی شما باور داشتم. لبخند قشنگی 
را روی چهره آرام ایشــان دیده و از من برای چنین 
نگرشی تشکر کردند. ســاعات اولیه به طور رسمی 
گذشــت، ولی بعد از شــام کلی به تحلیل سیاسی 
وقایــع اتفاقیــه و تبــادل نظراتمان در بــاب دلایل 
وقوع چنین تحولاتی پرداختیم. ایشــان نقاط نظر و 
تحلیل های جالب و قابل تأملی داشــتند که شنیدن 
آن برای من بســیار قابل توجه بود. وقتی ایشــان از 
رشته تحصیلی من آگاه شــدند و به علاقه نهادینه 
من در باب امور سیاســی مطلع شدند، ابراز تمایل 
کردند که ما نشست های دوســتانه بیشتری داشته 
باشــیم. اگر بخواهم خیلی خلاصــه بگویم من نیز 
مانند بســیاری از افراد علاقه مند، شجاعت اخلاقی 
و بیش از هر چیز رهرو مصدق بزرگ   بودن ایشــان 
برایــم قابل تقدیر بــود. نهایتا ایــن دیدارها تکرار و 
مــن هر بــار برایــم تحلیل ها و 
نظریات سیاســی ایشــان قابل 
توجه و پذیرش بیشــتری شــد. 
نهایتــا در دی ماه همان ســال 
ازدواج  تقاضای  از من  ایشــان 
کردنــد. البته در کمال صداقت 
دربــاره خطراتی که بر اثر انجام 
ایــن وصلت در برابــر من قرار 
نیز وضعیت بسیار  و  می گرفت 
خطیر و آسیب پذیری که ایشان 
در آن قــرار داشــتند (با توجه 
به نوشــتار و گفتارهایی که انجــام می دادند) و نیز 
درباره بلاتکلیفی و دشــواری یک زندگی سیاســی 
به من توضیحــات و تشــریحات لازم را دادند. این 
آگاهی دادن ها و خلوص نیت ایشــان احترام من را 
به ایشان چندین برابر کرد و نهایتا با گرفتن تصمیمی 
قاطع پاســخ مثبت به تقاضای ایشــان دادم. چنین 
بود که زندگی مشــترک و اتحاد سیاســی ما در راه 

خدمت به میهن رقم خورد.
 چگونه امرار معاش می کردید؟ �

بســیاری از دوســتان همســرم به یاد دارند که 
ایشان پیش از انقلاب و اتمام تحصیلات و بازگشت 
به ایــران، به همت اســتعداد و تلاش و کوشــش 
بی قفــه توانســتند چهار شــرکت بــزرگ واردات 
ماشــین آلات ســنگین ســاختمانی و راه ســازی را 
راه اندازی کنند. وضعیت مالی ایشــان روزبه روز رو 
بهبودی گذاشــت. باوجود اینکه ســاواک در دوران 
پیش از انقلاب شرکت هایی را که ایشان در آن فعال 
بود، بی نصیب از دست اندازهای فراوان نگذاشتند، 
اما به لطــف خدا و تلاش و بینش خوب اقتصادی، 
در فرصت های مناســب ایشان به سرمایه گذاری در 
زمینه ملک و زمین مبادرت کرد. اما ایشان در بزنگاه 
انقــلاب و پذیرش تصدی معاونت نخســت وزیری 

مصلحت دید که شــرکت ها و بقیــه مایملک خود 
را به نام دوستان بســیار نزدیک و معتمد خود کند 
که ســال ها بعد نشان داد این تصمیمات به درستی 
اتخاذ شده اســت. اگرچه متأسفانه شرکت ها همه 
بــه یغما رفتند ولــی تعداد معدود امــلاک به نام 
همسرم بازگردانده شــد. فروش این املاک موجب 
ایجاد پشــتوانه ای شد که با ســرمایه آن توانستیم 
پشتوانه قابل قبولی در زندگی تاکنون داشته باشیم.

 آقــای امیرانتظام چه مدت و با چه اتهاماتی  �
در زندان بود؟

در جلسات محاکمات امیرانتظام اتهام رابطه با 
آمریکا که آن را جاسوســی تلقی کردند، در ذهنیت 
عموم جای داده شد. تحمل دوران کیفر را می توان 
به چند دوره تقسیم کرد؛ یک دوره بی وقفه از آذرماه 
۱۳۵۸ آغاز و تــا آبان ۱۳۷۵ که به صورت اخراج از 
زنــدان ادامه داشــت. دوران بلاتکلیفی که از آبان 
۷۵ آغاز و در شــهریور ۷۷ پایــان یافت. در این ماه 
همسرم به دلیل شکایت خانواده لاجوردی محکوم 
و در حکمــی برای تحمل کیفر زنــدان ابد خود به 
زندان اوین بازگردانده شد. دوره سوم همان طور که 
اشاره شــد، از شــهریور ۱۳۷۷ آغاز و تا مهر ۱۳۸۵ 
پایان یافت. البته لازم به یادآوری است که در دوره 
ســوم ایشــان به دلیل تشــدید بیماری های عدیده 
توانستند از امکان مرخصی های کوتاه مدت بهره مند 
شــوند. دوره چهــارم هنگامی کــه این جانب طبق 
روال بــرای تمدید مرخصی اســتعلاجی به دادگاه 
انقلاب مراجعه کردم، مقامات مســئول براســاس 
پزشــکی  از ســوی  گواهی های عدیده صادر شــده 
قانونی مبنی بر اینکه همســرم قادر به تحمل کیفر 
و ادامه درمان در زندان نیســت، مشــمول استفاده 
از امکان مرخص های اســتعلاجی به طور مســتمر 
شــد؛ به عبارتی دیگر این مرخص ها از ســال ۸۵ تا 
زمان درگذشت ایشــان در تیر ۱۳۹۷ بی وقفه ادامه 
داشــت؛ به صورتی کــه در ســال های اولیه به طور 
ماهانــه تمدید ولی به تدریج ایــن تمدید به صورت 
ماهانه انجام می شــد. عبــاس امیرانتظام تا آخرین 
لحظه حیات خــود همچنان یک زندانی سیاســی 
بــا حکم زندان ابد بود که این جانب یک ســال پس 
از درگذشــت ایشــان وثیقه ملکی را پس از سال ها 

توانستم آزاد کنم.
 پیــش از دوره ســوم یعنی زندان شــهریور  �

۱۳۷۷ چــه اتفاقی روی داد که ایشــان مجدد 
روانه زندان شدند؟

در ســال ۱۳۷۵ بــا توجه به نظر مســاعدی که 
همســرم نســبت به کاندیداتــوری آقــای خاتمی 
داشــتند، در این انتخابات بــرای اولین بار هر دو ما 
شرکت کردیم. نظر ایشان بر این بود که اگر خاتمی 
برنــده انتخابــات شــود، حضور ایشــان در صحنه 
سیاسی کشــور نقطه عطف در جریان های سیاسی 
ما خواهد بود. بســیاری از دوستان مخالف شرکت 
در انتخابات بودند اما امیرانتظام بر این باور بود که 
آقای خاتمی برنده این انتخابات خواهد شد؛ آن هم 
بــا رأیی چشــمگیر و این پیش بینی درســت از آب 
درآمد. همان گونه که اشاره شد، این دومین حضور 
ایشان در انتخابات بود. اولین آن شرکت در انتخابات 
رفراندوم جمهوری اسلامی بود که ایشان رأی آری 
داد و دومین آن همین انتخابات ریاســت جمهوری 
۱۳۷۶ بود. نحــوه دولت مداری آقــای خاتمی اما 
آن گونه نشــد که امیرانتظام انتظار داشت. بنابراین 
نامه های بســیاری که جنبه پیشــنهادی داشــت از 
درون زندان برای آقای خاتمی روانه کرد. همه این 
نامه ها بی پاسخ ماندند.  به استثنای یک بار که تقاضا 

بی پاسخ ماند اما تغییرات لازم ایجاد شد.
امیرانتظام  � دادگاه  در  منتظری  محمد  شرکت 

چیست؟
آقای محمد منتظری ســال ها دوره های چریکی 
دیــده و با لیبی در ارتباط بــود و تصمیم گرفته بود 
محموله هایی  برای لیبــی و کمك به نهضت های 
رهایی بخش بفرستند. امیرانتظام به عنوان سخنگو 
و معاون نخســت وزیری، جلوی این قضیه ایستاد. 
ماجــرا در اینجا خاتمه پیــدا نکرد و مرحوم محمد 
منتظــری دائم علیه امیرانتظــام مطالبی را مطرح 
می کــرد؛ به ویژه آنکــه برخی مواقع بــا جنجال و 
دعوا همراه بود. البته چند روز بعد از جلسه پایانی 
محاکمه امیرانتظام، ایشــان بر اثــر انفجار بمب در 
دفتر حزب جمهوری در هفت تیر ۱۳۶۰ به رحمت 
خدا رفت. برادر ایشــان آقــای احمد منتظری بارها 
بابــت محمد منتظری از امیرانتظــام دلجویی کرد. 
احمد منتظری طبق وصیــت امیرانتظام نماز میت 
بر پیکر امیرانتظام را خواند. وقتی آیت االله منتظری 
فوت کردند، آقای باقــی با ما تماس گرفت و گفت 
من الان قم هســتم و احمد آقا می خواهند با ایشان 
صحبت کننــد و احمدآقــا گفت این یــك وظیفه 
شرعی است که برای خاکسپاری حلالیت بطلبیم و 
من امیدوارم اگر کوتاهی در مورد شما شده، عذر مرا 
بپذیرید و پدر را حلال کنید و امیرانتظام گفت آقای 
منتظــری را تاریخ حلال کرده اســت. بعد از مدتی 
هم خانواده ایشــان به منزل مــا آمدند؛ آقایی هم 
همراهشــان بود که نمی شــناختیم. آقای منتظری 
هم گفت شــما ایشان را می شناســید. آن آقا گفت 
من با شــرمندگی بازجوی شما بودم و امروز از شما 
حلالیــت می طلبــم. آیت االله منتظــری هم خیلی 
دلشان می خواســت امیرانتظام را ببیند. امیرانتظام 

نیز همیشه برای او پیام می فرستاد.
ادامه در صفحه ۴

در گفت وگو با «شرق» مطرح شد

عباس امیرانتظام به روایت همسرش
هیچ مطلبي درباره خیانت و جاسوسي امیرانتظام نیافتند

روحانی با اشاره به انتخابات آمریکا:
در نهایت ملت ماست

 که پیروز می شود
ایسنا: رئیس جمهــور در مراسم افتتاح طرح ملی  �

انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی کشور عنوان 
کرد: «۹ ماه دیگر از عمر دولت باقی است و ما با همان 
امید و تلاش روز اول، فعالیت می کنیم و هیچ تردیدی 
در موفقیت دولت و ملت برای آبادانی کشور ندارم». 
او ادامه داد: «همیشه تحریم وجود داشته است ولی 
جنگ اقتصادی آن هم در شرایط کرونا این گونه نبوده 
اســت. آن آقایی که در کاخ سفید بود، در دوران کرونا 
بی رحمانه تحریم و جنگ را تشدید کرد. آنها به هیچ 
اصول انسانی، حقوق بشری و قوانین بین المللی پایبند 
نبودند ولی مطمئنم این ملت ماســت که در نهایت 
پیروز می شــود». او گفت: «اینکه دولت آمریکا دست 
هر کســی باشد، مهم نیســت؛ زیرا دولت آنها در برابر 
ملت ما تسلیم می شود. آنها راهی ندارند که در برابر 
صبر و مقاومت ملت ما، فشار افکار عمومی و قوانین 
و مقررات بین المللی تســلیم شوند. ملت ما در برابر 
کرونا، تحریم ها و ســختی مقاومت و ایستادگی کرد. 
افتتاح همین پروژه ها نشان روشنی است که ملت ما 
مقاومت کرده و کمر خم نمی کند و ما در نهایت پیروز 
می شویم». روحانی تأکید کرد: «بی تردید ما می توانیم 
در برابر دشــمنان موفق شــویم و آنهــا را وادار کنیم 
قانون و مقررات و پیمان را اجرا کنند». رئیس جمهور 
با اشاره به طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به فلات 
مرکزی، گفت: «این طرح ها به کوری چشمان کسانی 
افتتاح می شــود که فکر می کردند با تحریم و فشــار 
می توانند ملــت ما را متوقف کنند. ما با وجود تحریم 
و فشــار و ســرکار بودن دولتی تروریســتی در آمریکا 

توانسته ایم قدم های بزرگی برداریم».

محمود صادقی:
نتیجه انتخابات آمریکا  نباید 

باعث نزاع سیاسی در ایران شود
محمــود صادقی، نماینــده مجلــس دهم، در  �

صفحه شــخصی خود در توییتر با اشــاره به نتیجه 
انتخابات ریاســت جمهوری ایالات متحــده آمریکا 
نوشــت: «نتیجه انتخابات آمریکا هرچه باشد، نباید 
موجب نزاع بین جناح های سیاســی در داخل شود. 
فرد پیروز هر کســی که باشــد، اگر به برجام برگردد، 
نشانگر آن اســت که سیاست فشار حداکثری دولت 
آمریکا بر ایران ناکام مانده و این یک موفقیت تاریخی 

برای کل نظام خواهد بود».

معاون  اول قوه  قضائیه خواستار شد
برخورد با مفسدان درون حاکمیت

شرق: حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای،  �
معاون اول قــوه  قضائیــه گفته اســت: برخورد با 
مفســدان داخل حکومت ازجمله قوه قضائیه، قوه 
مجریه و دستگاه های دیگر باید نسبت به برخورد با 
سایر مفســدان «سخت تر» و «شدیدتر» انجام شود. 
در یک دهه اخیر شاهد رشد گسترده فساد در کشور 
بوده ایم و ده ها پرونده فســاد اقتصادی که متهمان 
آنها افراد شناخته شده یا مرتبط با مسئولان و مدیران 
عالی رتبه بوده اند، تشــکیل شده است. وقتی اخبار 
اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در ســال ۷۴ رسانه ای 
شد، اولین فساد مالی بزرگی بود که از سوی فاضل 
خداداد و با تبانی بــا کارمندان بانک صادرات ایران 
روی داده بــود. فاضل خــداداد در نهایت به اتهام 
فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. 
او تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده 
و پس از او مه آفرید امیرخسروی بود که با اختلاس 
بزرگ ترین  متهــم  خــود،  ســه هزار میلیارد تومانی 
اختلاس مالی در ایران شــد. امــا خیلی زود رکورد 
مه آفرید خســروی که او هم به اتهام فســاد اعدام 
شد، شکسته شــد و بابک زنجانی جایگزین او شد. 
البته بابک زنجانی هنوز زنده است و با اینکه حکم 
اعدام دارد، خبری از اجرای این حکم نیســت. بعد 
از زنجانی و مه آفرید که هر دو با روابط گســترده با 
صاحبان قدرت و سیاست توانسته بودند ثروت خود 
را جمع کنند، کم کم پرونده های بیشــتری تشــکیل 
شد و کار به جایی رسید که قوه قضائیه مجبور شد 
برای سرعت بخشیدن به روند این پرونده های فساد 
اقتصــادی، محاکم ویژه برپا کنــد. در این بین، خود 
دستگاه قضا هم از رســیدگی قضائی در امان نبود 
و طبری، فردی عالی رتبه در دستگاه قضا، بازداشت 
شد. پرونده فساد اکبر طبری در قوه قضائیه یکی از 
همین پرونده ها بود که خبر از وجود باندی فاســد 
و قدرتمند در دســتگاه قضا می داد که ســال ها در 
امنیت قضائــی، عدالت را پایمال می کردند. یکی از 
نکات مهم این پرونده، نــام قضات معروف و البته 
قدرتمند دســتگاه عدلیه بود که در برابر رشوه های 
میلیونی، جانب صاحبان ثروت و قدرت را می گرفتند 
و در پرونده های فساد، با اعمال نفوذ مانع از پیگرد 

قضائی مجرمان قدرتمند می شدند.
هرچند با مرگ مشــکوک قاضــی منصوری در 
بخارست که هنوز علت دقیق مرگ مشخص نشده 
اســت، نام افرادی که این قاضی مشهور با دریافت 
رشوه های میلیاردی کفه ترازوی عدالت را به سمت 
بی گناهی آنها سنگین کرده بود، مشخص نشد، طبق 
روال قانونی ایران، با مرگ متهم پرنده مختومه شده 

 است.
درســت اســت پرونده طبری زنگ هشداری از 
احتمــال وجود باند فســاد حتی در دســتگاه قضا 
بود، اما مســئله فقط یک نهاد و ارگان و ســازمان 
نیست؛ فساد ریشه دوانده و برخورد با آن در صورت 
بی طرفی دســتگاه قضا می تواند نتایج خوبی به بار 

بیاورد.
حال حجت الاســلام غلامحسین محسنی اژه ای 
در آییــن تکریم و معارفه رؤســای پیشــین و جدید 
دادگستری کل اســتان کردســتان با تأکید بر اینکه 
کارها را به گونه ای پیش برده که حقی از کسی ضایع 
نشــود، تصریح کرد: باید حتما با مفسدان برخورد و 
با مفسدین داخل حکومت، قوه قضائیه، قوه مجریه 
و دســتگاه های دیگر برخورد «سخت تر و شدیدتر» 
انجام شــود. وی برخورد با مفسدان را یک ضرورت 
دانست و گفت: باید از فعالان اقتصادی، جهادگران 
عرصه اقتصاد و کسانی که توانایی سرمایه گذاری و 
ارتقای تولید را داشــته و در رفع گرفتاری های مردم 
مؤثرند، حمایت شده و هدایت شوند. محسنی اژه ای 
بیان کرد: باید به گونه ای با فســاد برخورد شــود که 
ضربه ای به حوزه تولیــد، فعالان حوزه اقتصادی و 
مدیرانــی که با ابتکار و خلاقیتشــان در زمان جنگ 
اقتصــادی، راه هــای میان بر پیدا کرده و مســائل را 
پیش برده اند، وارد نشود. این یک هنر است و نیاز به 
همدلی و برنامه ریزی دارد. وی با تأکید بر اینکه باید 
در احیای حقوق عامــه، روند احقاق حق دو طرف 
رعایت شود و به کســی ظلمی وارد نشود، تصریح 
کرد: نباید در بررسی پرونده ها و احقاق حق یک نفر، 
حق طرف مقابل ضایع شود. معاون اول قوه قضائیه 
با بیان اینکه «اگر بــا بی تدبیری و کم دقتی حقی از 
کسی ضایع شــود، مسئول هستیم»، ادامه داد: باید 
در احقاق حق عامه مــردم، همه جوانب و قوانین 

در نظر گرفته شود.
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در سال ۱۳۷۵ با توجه به نظر 
مساعدی که همسرم نسبت به 

کاندیداتوری آقای خاتمی داشتند، 
در این انتخابات برای اولین بار 
هر دوی ما شرکت کردیم. نظر 

ایشان بر این بود که اگر خاتمی 
برنده انتخابات شود، حضور ایشان 

در صحنه سیاسی کشور نقطه عطفی 
در جریان های سیاسی ما خواهد بود


